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انجام می دهد و در این بهینه سازی یک فرآیند علمی را طی می کند که جامعه 
از  می  توانند  نیز  آینده  نسل های  و  شود  روبه رو  پایدار  توسعه   با  آینده  در 
خ داد و در  منابعی که دارند، استفاده کنند. این اتفاق در ایران در  سال ۱۳۴۳ ر
سازمان برنامه، دفتر آمایش سرزمین تشکیل شد و دو تا سه سال بعد از آن 
شرکت ستیران اولین گزارش آمایش سرزمین را منتشر کرد و این دفتر وجود 
داشت و در برنامه ششم قبل از انقلاب، سرخط های این آمایش سرزمین برای 
 ، نخستین بار ملحوظ شد که برنامه ششم هرگز اجرا نشد. پس از انقلاب نیز
دفتر آمایش سرزمین همچنان به کار خودش ادامه داد و الان هم حضور دارد، 

اما هرگز یک بند از این اصول در مملکت اجرا نشد.
بیکار  و  فقیر  حاشیه نشین،  حد  این   تا  می شد،  اجرا  سرزمین  آمایش  اگر 
دکتر  و  کارشناس  ارشد  کارشناس،  600 هزار  تا   550 سالانه  الان  ما  نداشتیم. 
آمایش  باشیم.  کرده  پیش بینی  شغل  آنها  برای  اینکه  بدون  داریم؛  جدید 
چقدر  آینده  در  می خواهم  که  می کند  سیاست گذاری  و  برنامه ریزی  سرزمین 
بدهم،  استانداردی  چه  جمعیت  این  به  می خواهم  باشم،  داشته  جمعیت 
چند میز و صندلی برای دبستان، دبیرستان و دانشگاه نیاز دارم، چند تحت 
 بیمارستانی و چند پژوهشگر لازم دارم. هیچ کدام از این موارد در کشور ما صورت

 نگرفته است.
جفاهایی چه  ما  شما  نظر  به  سرزمین  آمایش  عینک  و  منطق  با 

 در حق کارون کرده ایم که نباید می کردیم؟
اصلا نباید انتقال حوضه به حوضه می دادیم. شما اگر به نقشه  ایران نگاه 
کنید، 76 درصد کشور ما غیرمسکونی است که 54 درصد آن کوه و کویر و 21 درصد 
آن هم مرتع است. ما 24 درصد زمین برای شهر و زمین کشاورزی و باغات و 
مناطق سبز داریم. ۳۰ درصد از آب کشور ما در استان خوزستان جاری است؛ 
یعنی 30 درصد آب کشور در 5.5 درصد آن و 70 درصد دیگر در 95 درصد کشور جاری 
است. این کشور با این محدودیت های اقلیمی که عرض کردم یعنی 76 درصد 
غیرمسکونی و ۳۰ درصد آب در یک نقطه و ۷۰ درصد در مناطق دیگر نیاز دارد که 
مطالعات آمایش سرزمین برای آن اجرا شود. فرانسه و کانادا به اندازه  ایران 
احتیاج به آمایش سرزمین ندارند. ایران اقلیم خشک و نیمه خشک دارد و از 

معدود کشورهای جهان هستیم که با آبیاری مصنوعی کشاورزی می کنیم.
ه  دیم است. در کانادا، آمریکا یا 

ّ
ه ای که در دنیا تولید می شود، انبوه غل

ّ
 انبوه غل

بخشی از استرالیا که خشک نیست، با بارندگی های دیم گندم و محصولات دیگر 
ع نیشکر آنجا  را تولید می کنند. من برای بازدید به آفریقای جنوبی رفتم و مزار
تماما دیم بودند و تنها در برخی از مواقع  سال که خشکسالی می شد، یک آبیاری 
آبیاری مصنوعی هستند.  با  کمکی به نیشکر می دادند، اما تمام تولیدات ما 
متأسفانه همین آبیاری مصنوعی ما هم با بهره وری خیلی پایین صورت می گیرد. 
به نظر من متولی گری توسعه در کشور ما بسیار ضعیف عمل کرده  و به رسالت 
ملی خود که تأمین توسعه  پایدار برای نسل های آینده است، توجه نکرده است. 
که  هوا  آلودگی  و  ریزگردها  خشکسالی،  کم آبی،  مانند  بی شماری  بحران های 
الان ایران با آنها روبه رو است، سرنوشت نسل های آینده را به خطر می اندازد. 
بنابراین برای آمایش سرزمین غفلت بسیار بزرگی صورت گرفته است.  الان هم 
دیگر دیر شده است و نوشدارو بعد از مرگ سهراب است چون امکاناتی که در 

گذشته برای آمایش سرزمین داشتیم، دیگر نداریم. 
نمودهای  جزو  هم  را  آب  میان حوضه ای  انتقال  ح های  طر اجرای 

همین بی اعتنایی به آمایش سرزمین می دانید؟
بله، ۱۱ پروژه  بزرگ انتقال حوضه به حوضه صورت گرفته که فقط 6 مورد از 
کارون و یک مورد از دز بوده است. حوزه  ارومیه را به  طور کلی منهدم کرده ایم، 
آب تهران از  هراز و طالقان می آید. این آب ها باید به سمت دیگر بروند، طالقان 
متعلق به سپیدرود و هراز متعلق به شمال است اما ما همه را برگردانده ایم؛ 
یعنی ما طبیعت را دگرگون و چرخه  طبیعی را منهدم کرده ایم. من در این مورد 
یک ایراد فرهنگی دارم که آن را به همکارهای خودم می گویم و من هم در میان 
آنها هستم، ما مهندس ها جامعه شناس نبودیم و جامعه شناسی نکردیم، 
 ما خودمان را با فرهنگ مردم مطابقت ندادیم و همه چیز را با دید مهندسی

 نگاه کردیم.
 ما آمدیم سدها را بر شانه های مردم ساختیم و نه بر شانه های کوه. فشار 
سدها دارد به مردم وارد می شود. مردم و نسل های آینده دارند قیمت و خسارت 
اینها را می پردازند. ما جامعه  مهندسی و سیاست گذارهایمان به آیندگان جفا 

کرده ایم، چون سیاست گذارها آینده نگری نکردند. 
به  دارید،  مهندسی  جامعه   به  الان  که  خودانتقادی  نگاه  همین  با 
نباید سدها  از  کدام یک  ایران  غرب  در  که  دهید  پاسخ  سوال   این 

 در بالادست و روی کارون ساخته می شد؟
این را دقیقا نمی توانم عنوان کنم. من اشراف بالایی به سدهای زیادی که 
بعدا ساخته شد، ندارم؛ چون جزو کارهایم نبوده اند. اما مثلا سد گتوند را که 
الان نمک دارد حتما نمی ساختم. با اینکه می گویند ما داریم آب غیرشور آن را 
می دهیم و شوری برای پایین دست است، اما حتی این ریسک را نمی کردم که 
در جایی که یک گنبد نمکی وجود دارد، بروم سد بسازم؛ هرگز این کار را انجام 

نمی دادم؛ اگر چه بدانم آب آن هم شور نیست. 
در مطالعات آمایش سرزمین این کارها صورت می گیرد و می آیند مطالعه 
سدسازی  با  حاضر  حال  در  اما  داده ام  انجام  سدسازی  خودم  من  می کنند. 
موافق نیستم. من سد را آخرین گزینه می دانم، به دلیل اینکه شما با ساختن 
سد، مقادیر زیادی به سطح تبخیر اضافه می کنید و مقدار زیادی از تبخیر آب را از 
دست می دهید، بنابراین سدسازی هنر نیست، سدسازی تنها به  عنوان آخرین 
گزینه لازم است، به این معنا که شما ببینید که برای حل وفصل مسائل آب خود 

راه دیگری جز سدسازی ندارید.
سدسازی  خود  پیشینیان  و  تاریخ  در  ما  که  کردید  اشاره  شما 

داشته ایم، آنها برمبنای نیاز این کار را می کردند؟
میزان  سد  همان  هم  آن  نمونه  و  می کردند  را  کار  این  نیاز  مبنای  بر  آنها 
یکی درجه   و  خوب  بسیار  کار  خِرد  لحاظ  از  هم  هنوز  که  است  شوشتر   در 

 انجام داده اند.
در واقع سازگار با اقلیم بود؟

بله، سازگار با محیط زیست بود. آن سدها مخزنی عظیم نبودند که سه میلیارد 
مترمکعب آب را ذخیره کنند، آنها بیشتر بند بودند. تنها چند سد مخزنی کوچک 
داریم که یکی از آنها سد کریت است که مهندسی خیلی زیبایی هم دارد اما بیشتر 
سدهای ما بند هستند؛ یعنی سدهای کوتاهی هستند. ما سد ۱۵ متری بلند در 
تاریخ گذشته مان کم داریم. به همین دلیل من ایراد کلی مان را در کوته نگری 
به آمایش سرزمین می بینم؛ یعنی علت اینکه امروز جامعه  ما از لحاظ محیط  
زیست، آب، خاک و گردوغبار با مسائلی مواجه است، تماما به این علت است که 
ما به آمایش سرزمین نگاه نکردیم و در برنامه ریزی های خود آینده نگر نبودیم و 

برنامه هایی را هم که طراحی و تصویب کردیم، به اجرا درنیاوردیم.
دولت  که  شد  فهم  این گونه  توسعه  بعد  به  مقطعی  یک  از  البته 
، متولی توسعه است و مردم در فرآیند توسعه نادیده گرفته شدند  متقدر

و دانش بومی هم نادیده گرفته شد. گویی به قول شما برای مدرن شدن 
عجله زیادی داشتیم. 

ما  پروژه های  ۹۰ درصد  زیاد پیدایش  احتمال  به  اما  نمی توانم عدد بگویم 
شورایی نبوده است. بیشتر پروژه های ما ارادی، شخصی نگری و شاید بتوان 
او  را خواسته اند و به  گفت سیاسی بوده  است؛ برای مثال مهندس مشاور 
آبیاری طراحی بکن اما  گفته اند که برو در آنجا سد بساز یا گفته اند که شبکه  
طراحی آن با لوله باشد. شما با نیشکرهای خوزستان آشنا هستید؟ اگر من به 

گذشته ام برگردم، دیگر نیشکرکاری نمی کنم.
یعنی زمانی که مجری کشت و صنعت کارون بودید؟

بله، کشت و صنعت کارون بزرگ ترین کشت و صنعت ایران است و ۲۵ هزار 
هکتار زیر کشت نیشکر است.

اگر به آن دوره برگردید چه کاری می کنید؟
مطالعه  نمی کنم.  مصرف  آن  برای  آب   ، هکتار بر  مکعب  متر  40 هزار  دیگر 
می کنم، یک گروه می گذارم که تصمیم گیری کنیم که چه کاری بکنیم و آیا باز هم 

نیشکر بکاریم یا نکاریم؟ 40 هزار مترمکعب برای نیشکر آب زیادی است.
قبول دارید که یکی از عوامل تخریب آب کارون هم همین است؟

بله، ما سد گتوند را فقط برای نیشکرها ساختیم. منظورم سد انحرافی است 
از سد  ثانیه  در  ۸۰ مترمکعب  اخیر خبرساز شد.  که سال های  گتوند  نه سد 
انحرافی گتوند شوشتر آب می گرفتیم. من مجری آن بودم؛ اگر خطایی کرده ام 
خوشحالم که به آن اعتراف می کنم. ۴۰ هزار هکتار پروژه  آبیاری عقیلی و آبیاری 
کارون هم بود. عقیلی سمت شرق رودخانه  شوشتر است و گتوند سمت چپ 
است و کشت و صنعت کارون جزء شبکه  آبیاری گتوند است. ۸۱ متر مکعب آب 
تنها برای کارون می آمد. من الان تردید دارم که اگر بخواهند این کار را انجام دهند، 

کسی تصمیم بگیرد 81 مترمکعب بر ثانیه برای 25 هزار هکتار آب استفاده کند.
بوده  غلط  صنعت  و  کشت  و  کشاورزی  توسعه  الگوی  واقع  در 

است؟ 
انجام  یا  دهید  انجام  که  می گفت  داشت،  وجود  سرزمین  آمایش  اگر  بله، 
ندهید. الگوی کشت کشور یک الگوی دینامیک است. شما نمی توانید یک 
الگوی کشت را برای کشور تعریف کنید ولی ۲۰  سال دیگر هم همین الگوی کشت 
باشد. من می گویم که دیگر نباید دید مهندسی و باید نگاه اجتماعی، اقتصادی 
غ التحصیل می شوند، یک دوره   و انسانی داشته باشیم. مهندس های ما که فار
جامعه شناسی، علوم انسانی یا رفتار با مردم ندیده اند، در حالی  که این مهندس 

وقتی برای جامعه کار می کند، باید زیربنای شناخت جامعه اش را داشته باشد.
زیادی  جفاهای  کارون  مورد  در  ما  بازگردیم،  کارون  ع  موضو به  اگر 
دیگر  به  کارون  از  آب  انتقال  ح های  طر جفاها،  این  از  یکی  که  کردیم 
کارون قربانی نگاه  ح نیشکر است. درواقع  حوزه هاست و مورد بحث طر

تک بعدی به توسعه شد؟
در کل تعادل زیستی کارون را هم رعایت نکردیم. کارون و هر رودخانه ای 
باید یک حداقل دبی برای تخلیه به مصب داشته باشد که بتواند اکوسیستم 
حیوانی و محیطش را حفظ کند. در مطالعاتی که در زمان فعالیتم انجام دادم، 
قرار بر این بود که هیچگاه دبی کارون به علاوه  دز در اهواز از ۲۵۰ مترمکعب کمتر 
نباشد که بعد از آن هم که مقداری از آن را در طول راه برمی دارند، مقداری از آن به 
پایین دست برسد که نخیلات جنوب بهمن شیر و کنار اروندرود بتوانند آبیاری 
شوند، چون آنها توسط آبیاری جزر و مدی آبیاری می شدند. الگوی توسعه، این  

تعادل ها را برهم زد.
الان به چه مقداری رسیده است؟

عددش را نمی دانم ولی خیلی کمتر شده است و بعد اینکه فاضلاب  هم 
وارد آن می شود. مقدار زیادی از فاضلاب های بیمارستانی، منازل و شهری وارد 
رودخانه  اهواز می شود و رودخانه وضع بدی دارد. دو سال گذشته اهواز بودم، 
بوی تعفن رودخانه موجب بغض من شده بود. شأن کارون این نیست که با آن 

این گونه رفتار شود.
شما فردی عاطفی هستید؟

تا حدودی.
تا به حال پیش آمده است که برای کارون گریه کنید؟

همان زمان که بوی آن را شنیدم گریه کردم، زیرا کارون خروشان را زیاد دیده 
بودم و خیلی برایم دردناک بود. هنوز وقتی عکس های خشکسالی کارون را 
اما مطالعات شهرسازی و  ناراحت می شوم. شهر بزرگ شده است  می بینم، 
مطالعات تخلیه  آب های سطحی برای آن صورت نگرفته است. وقتی شهرسازی 
می شود، معمار شهر و آن کسی که شهر را طراحی می کند، نخستین کاری که  باید 

انجام  دهد، مطالعه  تخلیه  آب های سطحی است.
به  را  آب ها  می توانند  به راحتی  و  است  کارون  روی  اهواز  شهر  درحالی که 
رودخانه  کارون تخلیه کنند. با کارون بد رفتار شده است و الان مصارف بیش 
از حد  است و تخصیص آب ها بیش از ظرفیت کارون است و مدیریت رودخانه 
انجام نشده. رودخانه یک موجود زنده است، باید با طبیعت این موجود زنده 
مصارف  می دهد.  نشان  عکس العمل  بیاورید،  فشار  آن  به  اگر  بود،  سازگار 
رودخانه  کارون الان خیلی بیشتر از ظرفیت آن است. برنج کاری در خوزستان 

معنا ندارد و برای جاهایی مناسب است که آب زیادی داشته باشد.
است  آب  پر  خوزستان  چون  می گویند  خیلی ها  هم  حالا  همین 

می توان باز هم کشاورزی را توسعه داد و حتی برنج کاری کرد. 
الان دیگر پرآب نیست. همه  آب هایش را گرفته و در سدها ذخیره کرده اند 

و دارند از آن برق تولید می کنند. آب ها جاری نیستند، بلکه در سدها ذخیره 
 Integrity Water( شده اند. سدها و کل حوضه آبریز مدیریت یکپارچه منابع آب
Management( لازم دارد. مدیریت همه  سدها باید با همدیگر لینک و تخلیه ها 
 ، و تولیدهایشان مدیریت شود. من اطلاع ندارم که این روش وجود دارد یا خیر
اما مدیریت منابع آب یا مدیریت سد چیزهایی است که تمام این نکات در آن 
آمایش سرزمین در ایران دیر شده است، ولی  دیده می شود. الان هم برای 

حداقل می توان برای باقیمانده  منابعی که داریم آن را رعایت کنیم.
خودش  ابهت  پر  روزهای  به  کارون  است  ممکن  شما  نظر  به 

بازگردد؟
غیرممکن است.

چرا؟ 
باتوجه به تعهداتی که برای تخصیص آب دارند و وجود این همه مصرف کننده 
خ دهد. ما الان  و رو به افزایش بودن جمعیت، بعید می دانم چنین اتفاقی ر
مشکل جمعیت داریم، اگر جمعیت مان این اندازه زیاد نبود، بسیاری از این 

آبخورها هم تخلیه نمی شد.
جابه جا  مدام  سرزمینی  جمعیت  یعنی  نداریم  هم  تعادل  البته 

شده است.
یکی از کارهایی که آمایش انجام می دهد این است که سکونتگاه ها را معین 
می کند، صنعت را به دنبال آب می برد و آب را به دنبال صنعت نمی برد. ما آب را از 
سرچشمه های کارون لوله کشی کرده و به یزد برده ایم. الان در یزد تعداد زیادی 
کارخانه وجود دارد، همین کارخانه ها می توانستند به اهواز و خوزستان بیایند. از 
اهواز تا خرمشهر بیابان است اما نزدیک آب است و لزومی نداشت که این حجم 
زیاد از آب را به آن طرف منتقل کنند. ما باید صنعت را به کنار آب ببریم، نه اینکه 

خ داده است. آب را به دنبال صنعت ببریم. این اتفاقی است که در ایران ر
برق  تولید  برای  را  موقعیت  بهترین  و  کویر  ۳۰۰هزارکیلومترمربع  حدود   
خورشیدی داریم، اما کسی به این فکر نیست که از این پتانسیل عظیم برای 
کشورهای  به  را  برق  این  حتی  می توان  کند.  استفاده  خورشیدی  برق  تولید 
همسایه ها نیز صادر کرد. اینکه من می گویم شما دیگر نمی توانید کارون را 
برگردانید به این دلیل است که جمعیت رو به افزایش است. این جمعیت به 
آب، درمان و غذا نیاز دارد و مسأله تنها آب آشامیدنی نیست. لباس من و شما 
آب مصرف می کند. ما داریم سالانه ۳۰ میلیارد مترمکعب از طریق واردات، آب 
به کشور وارد می کنیم. اگر این واردات را انجام نمی دادیم و می خواستیم تولید 
کنیم، باید ۳۰ میلیارد مترمکعب آب می گذاشتیم. الان این تعادل ها در کشور ما 
برهم خورده است. از همه مهم تر این است که مدیریت آب ما، مدیریت دولتی 
، ذی نفع ها و  است. امروز حکمرانی آب، باید مشارکتی باشد و تشکل های آب بر

سهم برها در بهره برداری از آن دخالت کنند. 
و  است  »فرهنگ«  یک  کارون  که  گفتید  صحبت هایتان  در  شما 
ثاری  آ چه  و  خورده  لطمه هایی  چه  فرهنگ  این  نیست.  رودخانه  صرفا 
به جا گذاشته است. به عنوان مثال وقتی زاینده رود خشک است، گویی 
مردم  برای  می شوند.  دچار  جمعی  افسردگی  یک  به  اصفهان  مردم 

خ داده است؟ خوزستان چه اتفاقی ر
برای کارون هم همین گونه است. آب مایه  حیات، مایه  زندگی، روشنایی و 
همه  هستی انسان است. بنابراین وقتی کارون خشک یا کم آب می شود، به طور 
، آبادان، دزفول، اندیمشک و  ، خرمشهر طبیعی تأثیر منفی روی روان مردم اهواز
همه  شهرهای خوزستان می گذارد. وقتی رودخانه در برخی شهرها از میان شهر 
می گذرد، محیط زیست را تلطیف، شادمان و بانشاط می کند. همان قایق هایی 
که در آن حرکت می کند و آوازهایی که خوانده می شود، برای روحیه  مردم مفید 
است و نقش موسیقی را دارد. به یاد دارم  دوره  دبیرستان منزل ما در خیابان 
بازارچه  قوام الدوله وارد میدان  از  شاهپور )وحدت اسلامی( بود. صبح ها که 

شاهپور می شدم، این دلخوشی را داشتم که کوه البرز را ببینم. 
من با دیدن کوه البرز و با ستیغ سفید آن حتی در تابستان ۶۰ سال گذشته 
خوشحال می شدم اما امروز شما در شمیران هم که باشی، نمی توانی کوه البرز 
ج هایی که ساخته اند مردم تهران را از  را ببینی. همکارهای من در معماری، با بر
دیدن طبیعت زیبای توچال محروم کرده اند. یک بخشی از آمایش سرزمین 
مربوط به شهر تهران است. در شهر تهران تمام خطاهای معماری شهری صورت 
گرفته است. در معماری شهری برای کلانشهرها برای موارد مختلف مانند ویلا، 
ج و غیره زون بندی می کنند. کوه سرمایه  ملی است و  خانه های ارزان قیمت، بر
ج جلوی دید  همه باید از آن بهره برداری کنند و آن را ببینند و نه اینکه با ساختن بر

مردم را بگیرند. ما با چنین ناهماهنگی هایی مواجه هستیم. 
آرزوی شما برای کارون چیست؟

مسئولان، مجریان، روشنفکران، دانشگاهیان و کارشناسان در کهن دیار 
پرفرازوفرود  تاریخ  که  نشسته اند  ویژه ای  اقلیم  و  جغرافیا  بر  ایران زمین 
چندهزارساله را رقم زده است. این بزرگواران چه توشه ای برای آیندگان دارند؟ 
این سوال من است. چه جوابی به نسل آینده خواهند داد؟ حمله  من تنها به 
مجریان نیست، به روشنفکران و دانشگاهیان هم هست. به کارشناس ها 
ایراد گرفتم که به جامعه کمتر توجه دارند اما روشنفکرهای ما نیز الان جمعیت 
کثیری را تشکیل داده اند، اما نهادسازی نکرده اند و همه دارند در سلول ها و 

کانال های خودشان صحبت می کنند.
جریان  برای  محیط زیست  و  آب  که  است  این  مقصودتان  واقع  در 

روشنفکری ما اهمیت چندانی ندارد؟
این گونه  هم  ما  دانشگاهیان  ندادند.  نشان  علاقه  موضوع  این  به  اصلًا 
هستند. دانشگاهی که استادان پروازی دارد که دائم در حال تردد بین شهرهای 
آماده نمی کنند. ما 65 هزار  را برای جامعه  مختلف هستند، اصلًا شاگرد خود 
سالانه  و  داریم  دانشجو  4.5 میلیون  و  عالی  آموزشی  موسسه    2500 استاد، 
غ التحصیل داریم. اینها چه چیزی  550 هزار کارشناس، کارشناس ارشد و دکتر فار
، افزایش حاشیه نشین ها،  به عرصه  کشور اضافه کرده اند؟ ما تنها با توسعه  فقر

بیکاری، کمبود اشتغال، رشد اقتصادی منفی و تورم زیاد مواجه شده ایم.
انبوه   این  هستیم.  جهان  فلک زده   کشور  سومین  فلاکت،  نظر  از  ما   
کارشناسان، روشنفکران و دانشگاهیان بر این اقلیم نشسته اند و بر این خاک 
احساس  چه  داشت؟  خواهند  آینده  برای  توشه ای  چه  اما  ایستاده اند، 
مسئولیتی نسبت به آیندگان دارند؟ چه رسالتی برای نسل های بعد دارند؟ جز 
این است که ما هر روز به  صورت روزمره برای همان روز زندگی می کنیم و برای 
امروز حرف می زنیم و مسأله امروزمان را می خواهیم حل کنیم؟ چه کسی برای 
فردا و  سال 1400 فکر کرده است؟ ما چشم انداز بیست ساله از سال 1384 تا سال 
1404 داشتیم که 15 سال از آن طی شده است، چند درصد از آن را انجام داده ایم؟ 
بیش از 50 فقره سیاست های کلی نظام از سوی رهبری تصویب و ابلاغ شد، 
مجریان کشور کدام بند از آن را اجرا کردند؟ توسعه، پروژه نیست. خریدنی هم 
احساس  آینده  نسل های  و  جامعه  به  نسبت  باید  ما  مسئولان  نیست. 
اجازه   کنند،  ترویج  جامعه  در  را  عقلانیت  و  خرد  باشند،  داشته  مسئولیت 

پرسشگری بدهند و پاسخگو باشند.

کارون یک فرهنگ است 
که در تمدن گذشته ایران 

نقش بسیاری داشته 
است. علاوه بر کارون، 
تمام تمدن های کهن 

جهان در کنار رودخانه 
شکل گرفته  اند و ریشه در 
رودخانه دارند و به  عبارتی 
رودخانه ها رگ های حیاتی 
ملت ها هستند. بنابراین 
کارون برای من یک منبع 

آب نیست، نمادی از تاریخ 
گذشته  مملکتم است. 

به دلیل اینکه وقتی به 
تاریخ ایران مراجعه کنید، 

می بینید که دو حوزه  تمدنی 
خیلی سرشناس داریم که 

یکی از آنها فارس و دیگری 
خوزستان است

 برای آمایش سرزمین 
غفلت بسیار بزرگی صورت 
گرفته است.  الان هم دیگر 
دیر شده است و نوشدارو 

بعد از مرگ سهراب 
است چون امکاناتی که 
در گذشته برای آمایش 
سرزمین داشتیم، دیگر 

نداریم


